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شرق: آن طورکه از شواهد برمی آید، جامعه 
کارگری از روندی که در ســال های اخیر در 
موضوعــات مرتبط بــا این جامعــه وجود 
داشــته اســت، ناراضی اند. حالا یک عضو 
جامعــه کارگــری از نقاط ضعــف و نمره 
ضعیــف مجلــس یازدهم بحــث به میان 
آورده است. یک عضو این جامعه با انتقاد از 
روند موجود گفته اســت: در دوره های اخیر 
مجلس به مرور شاهد کم رنگ شدن صدای 
کارگران و بازنشســتگان تأمین اجتماعی در 
مجلس شــورای اسلامی بودیم. نفراتی که 
در فضای دفاع حقوق محرومان در مجلس 
فعالیــت می کنند و حامی بازنشســتگان و 
کارگران هستند، رفته رفته کمتر شدند. رئیس 
کانون عالــی انجمن های صنفــی کارگران 
ایران افزود: بازنشستگانی که پس از ۳۰ سال 
کار می خواهند آسودگی نسبی داشته باشند، 
صــدای واحد و منســجم و پرتعــدادی در 
مجلس ندارند. ما اکنون به اندازه انگشتان 
یک دســت نماینده پیگیر حقــوق کارگر و 
بازنشســته در مجلس ۲۹۰ نفــره نداریم و 
این یک نقطه ضعف است. فقدان این صدا 
در مجلــس انگیزه اصلی حضــور بنده در 
ایــن دوره از انتخابات مجلس بود. او تأکید 
کرد: هم از جنبــه قانون گذاری و هم از نظر 
نظارت بر حسن اجرای قوانین، دستگاه ها و 
کمیسیون هایی در مجلس فعال هستند که 
گاه در حد یک طرح ســؤال از مسئولان نیز 
پیشــروی نکردند. ما گاهی در حد اخطار و 
تذکر نیز اقدامی از ســوی برخی نمایندگان 
نمی دیدیم. در دل این مجلس با وجود اینکه 
نام مجلس انقلابی را بر خود نهاده است و 
در حوزه های دیگــر اقدامات خیلی خوبی 
انجــام داده اســت، کمتر دغدغــه جامعه 
کارگری را مشاهده می کنیم و این یک نقطه 
ضعف برای دوره قبلی مجلس محســوب 
می شــد. ما نتیجه این نقطه ضعف را امروز 
در سفره کارگران و محرومان و بازنشستگان 
خود به وضوح مشــاهده می کنیــم و نمره 

ضعیفی در این بخش داریم.

کار مجلس با بازنشستگان تمام شد!
شرق: ســازمان تأمین اجتماعی خانه بازنشستگان است. بازنشستگانی 
با جمعیت رو به افزایش که ۳۰ ســال کار کرده اند و در ســنوات کاری 
همیشــه این اطمینان را داشــته اند کــه در فردای فراغــت از کار، روزهایی را 

خواهند داشت که حداقل ها برای آنها فراهم است. 
حداقل هایی که هرچند درباره میزان آن همیشــه حــرف و حدیث بوده و 
درباره چند و چون آن نقدهایی گاه تند و تیز در فضای رســانه ای و کارشناسی 
مطرح شــده اســت؛ اما بودنش بخشــی از اطمینــان خاطــر را در روزهای 
بازنشستگی فراهم می آورد. شاید به همین دلیل باشد که بازنشستگان و حتی 
کارگــران در اختلافات گاه وبی گاه دولت؛ طرف ســازمانی را می گیرند که قرار 

است امروز یا فردا، در قواره صندوق بازنشستگی به کمک آنها بیاید.
موضوع طلب ســازمان تأمین اجتماعی از دولت، جزء مواردی اســت که 
همیشــه شــاخک های جامعه بازنشســتگان و نیروی کار تحت پوشــش این 
ســازمان را تیــز می کند و از موضوعاتی اســت که مورد توجــه این بخش از 
جامعه است و هر موضوع دیگری که به این حوزه ارتباط داشته باشد واکنش 
این جامعه را برخواهد انگیخت. سه شــنبه هفته پیش نمایندگان در جلســه 
علنی مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم 
توسعه کشــور را اصلاح کردند. یکی از این موارد مربوط به بدهی های دولت 
به ســازمان تأمین اجتماعی بود که حالا مورد توجه جامعه بازنشستگان قرار 
گرفته است. در آن جلســه رئیس مجلس گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از 
ابتــدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تأمین اجتماعی را به 
تعویق بیندازد. امســال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد 
یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای ســال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت 
پیشــنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارائه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب 
کردیــم. از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول پنج ســال دیون مانده اش 
به این ســازمان را مشــروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما 
شــورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در 

صحن مجلس رأی آورد.

اشتباه سهوی یا عمدی
«حــذف بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توســعه» حالا 
واکنش هایی را در پی داشــته اســت. معاون دبیر کل خانــه کارگر درباره این 
موضوع گفته اســت: مجلس دوباره بدون توجه به لزوم انطباق برنامه هفتم 
با سیاســت های کلی ابلاغی رهبری، فرمولی ارائه داد که براســاس آن گویی 

اشتباهی سهوی رخ داده است اما ما عمد را در این ماجرا حس می کنیم.
حســن صادقی که رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری نیز هست، 
بــا انتقاد از این اقــدام مجلس که در پی توصیه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام برای اصلاح بند مربوطــه صورت گرفته، گفــت: از مقطعی که برنامه 
هفتم توســعه رونمایی شد، متن پیش نویس شــده آن توسط دولت نشان داد 
کــه تغییرات نامطلوبی در آن وجود دارد. نگاه اولیه پیش نویس این برنامه به 
حوزه تأمین اجتماعی نگاهی قهرآمیز و دلسردکننده بود. وقتی این پیش نویس 
را با سیاست های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تأمین اجتماعی مقایسه کردیم، 

متوجه شدیم که نسبتی بین این برنامه و با آن سیاست ها وجود ندارد.
او افــزود: وقتــی برنامه هفتم به مجلس ارائه شــد، ایــن را فهمیدیم که 
سیاســت های ابلاغی باز هــم در دســتور کار تدوین برنامــه در بخش تأمین 
اجتماعی قرار ندارد. این در حالی اســت که در بند پنجم سیاست های ابلاغی 
رهبر انقلاب در حوزه تأمین اجتماعی تأکید شــده بود که دولت باید نسبت به 
ایجاد نظامــی همگانی از تأمین اجتماعی به صــورت چندلایه همت گمارد. 
کلیه ســطوح پایه و مکمل و همچنین کلیه لایه هــای امدادی و حمایتی و... 
در آن ابلاغیه مورد اشــاره قرار گرفته بود، اما دولت برنامه خود را بر این مبنا 

تدوین نکرده بود.
صادقــی اضافه کرد: دولت باید طبق آن ابلاغیــه برنامه ای تدوین می کرد 
که با تأمین مالی خود بتواند اقشــار فرودست جامعه را مشمول حمایت کند. 
اعتراضات ما درباره  عدم تطابق برنامه هفتم و سیاست های کلی ابلاغی تأمین 
اجتماعی موجب شــد در اصلاحات بعدی برنامــه در مجلس، هدف گذاری 
ضریب پوشــش بیمه های بازنشستگی را مدنظر قرار دهند. اما با این حال یک 
حالت دوگانه و یک بام و دوهــوا را در متن بخش تأمین اجتماعی این برنامه 

باز هم شاهد بودیم.
رئیــس اتحادیه پیش کســوتان جامعه کارگری این را نیــز گفت که: وقتی 
مجلــس بنا را بر اصــلاح بندهایی از بخــش تأمین اجتماعــی برنامه هفتم 
گذاشــت، شــاهد این موضوع بودیم که بین صندوق تأمین اجتماعی با ســایر 
صندوق ها مثل صندوق بیمه سلامت و صندوق های کشوری و لشکری باز هم 
تبعیض وجود دارد. این  عدم انسجام نظام پوشش اجتماعی در لایحه دولت، 
بازهم مــورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت احــکام لازم الاجرائی در برنامه 

هفتم توسعه در این حوزه تدوین شد.
او تأکید کرد: با وجود همه تلاش های ما تشــکل های بازنشســتگی کشور، 
شــاهد این بودیم که در افق برنامه هفتم، نظــام نوین تأمین اجتماعی تدوین 
شــد. اما باز هم وقتی انتخابات مجلس در ســال گذشــته برگزار شد، دوباره 
نــگاه مجلس و دولت نســبت به این بندهای برنامه عوض شــد. گویی دیگر 

مجلسی ها به این اقشار نیاز نداشتند.
صادقــی اضافه کرد: مجلــس دوباره بدون توجه به لــزوم انطباق برنامه 
هفتم با سیاســت های کلی ابلاغی رهبــری در حوزه تأمین اجتماعی، فرمولی 
ارائه داد که براســاس آن گویی در محاسبات قبلی اشتباهی سهوی رخ داده 
است. ما عمد را در این ماجرا حس می کنیم و به هیچ وجه سهو یا خطایی رخ 
نداده اســت. وقتی بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه 
را حذف می کنند، مغایر با بندهای ســوم (تأمین منابع پایدار برای صندوق ها) 
و چهارم (جلوگیری از انباشــت بدهی) در سیاست های کلی تأمین اجتماعی 
رهبری و مغایر اصول ۷۵ (تفکیک قوا) و ۱۱۰ قانون اساســی (وظیفه رهبری 

در تعیین سیاست های کلی) عمل کردند.
این فعال حقوق بازنشستگان به ایلنا گفت: مجلس و کمیسیون تلفیق باید 
اشکالات بند مربوطه را رفع و اصلاحات انجام می داد اما این کار را نکرده و کل 
بنــد مربوطه را حذف کرد. علت ایــن اقدام این بود که به تصور آنان کارگران و 
بازنشستگان مشارکتی نکردند و در نتیجه لازم نیست خدمات خاصی برای آنان 
انجام شــود! بوی یک نوع تسویه حساب با جامعه هدف در این اقدام مجلس 
و کمیسیون تلفیق به چشم می خورد. ما فعالان کانون های بازنشستگی کشور 
تمام تلاش خود را برای پرشــور برگزارشــدن انتخابات مجلــس و حمایت از 
نمایندگان حامی کارگران و بازنشســتگان به خرج دادیم. این در حالی است که 
این مجلس خــود به وجود این بند در برنامه هفتم قبلا رأی داده بود. ما بارها 
گفتیم که اگر مشارکتی پایین آمد، خروجی عملکرد خود صاحب منصبان است 
که البتــه یکی از موارد و مثال های آن همین تصمیــم به حذف بند مربوط به 

الزام پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.
صادقــی ادامــه داد: کاری کــه صورت گرفته، این اســت که ایــراد قبلی 
دولت به نحوه پرداخت بدهی خود به ســازمان تأمین اجتماعی اکنون توسط 
خود مجلس در نظر گرفته شــده و بند مربوطه برداشــته شــده اســت. ابتدا 
تسویه حســاب به صورت نقدی بود و سپس تبدیل به اوراق شد و اکنون اوراق 

و سهام نیز روی هوا رفته است!

گرگ و میش آینده
این یک داستان واقعی است؛ داستانی که آدم ها از شنیدنش یخ می زنند. تلخ است؛ درست مثل 
زهــر هلاهل که همه ما فقط تصوری از مزه اش شــنیده ایم. زهری که حتی اگر نســیمی از روی آن 
بگذرد و اندک طعمی از آن بگیرد، در جا آدمی را می کشــد و معلوم نیســت با این تعریف که وقتی 
دهخدا را باز کنید و می بینید که در تعریفش نوشــته «پشــیمانی از کرده یک بار بس/ هلاهل دوباره 
نخورده ســت کس» چه کســی آن را خورده و ار تلخی اش تعریف کرده که این طور همه ما آن را در 
مثال، مثل نقل و نبات اســتعمال می کنیم. تلخی این روایت که چند کیلومتر آن طرف تر از جایی که 
حالا نشســته ام، حوالی میدان خراســان رقم خورده و حالا هم جریان دارد ، مثلا همان زهری است 
که هیچ وقت طعمش را نشــنیده ایم و معلوم نیســت اگر طعمش زیر زبان هر کدام از ما بیفتد، چه 
خواهد شــد. تلفن همین طور داشــت برای خودش حرف می زد و معلوم نیست کی و کجا من را به 
خود آورد؟! «آقا مصطفی» به «افتخار» بازنشســتگی نائل آمده اســت. کی و کجایش چه اهمیت 
دارد؟ مهــم این اســت او «معلم» بوده و حالا از بد روزگار یا از جبــرِ درهم تاریخ و جغرافیا، دارد در 
بخش خدمات یکی از درمانگاه های همین نزدیک کار می کند. کار می کند تا بتواند معادلات نامتقارن 
و غیر همگن زندگی اش را با نســبتی درست، سر هم بیاورد؛ هر چند جواب سر راستی هم برای آن به 
دســت نیاورد. «آقا مصطفی» معلم ریاضی بوده است. خودش همین امروز ( چهارشنبه) به دکتری 
که محل کارش در داروخانه اســت، از باب درددل گفته بود: «بعد از عمری تانژانت و کتانژانت، حالا 
باید بیاییم اینجا و پیش شاگردان قدیمی خودمان چایی بگذاریم». آنچه او گفته بود، نه به این دلیل 
بــوده و هســت که کار نیروی خدماتی را کم جلوه بدهد یا بــد، کار آنها را کاری جلوه بدهد که هیچ 
ارزشی ندارد، اما تصورش را بکنید یک عمر پای تخته تساوی های جبری را داد زده باشید و در اثبات 
اینکه «یک با یک برابر است» حرف زده باشید و حالا بعد از عمری کار و درست در زمانی که نیاز به 
استراحت دارید، باید سطل زباله را بشویید و زیر پای دخترکی را جارو کنید که چند سال پیش در یکی 
از دبیرســتان های تهران، شاگرد درس هندسه خودتان بوده اســت. خانم دکتر از او پرسیده بود چرا 

کلاس خصوصی نمی رود و «آقا مصطفی» گفته بود: «می رفتم. تا همین چندی قبل که 
اینجا بیایم، کلاس خصوصی داشتم، اما کلاس خصوصی زیاد نداشتم یا سنم گذشته و 
شیوه های جدید را بلد نیستم یا هر چه که هست ماهی دو، سه میلیون تومان بیشتر از آن 
در نمی آید و با مستمری بازنشستگی، عددی نمی شود که بتواند کفاف خرج این روزها، 
قسط بانک و دیگر ملزومات را بدهد». بچه های درمانگاه درست از امروز که فهمیده اند 
آبدارچی شــان معلم ریاضی دیروز اســت، همه مانده اند چه کنند؟ چایی را خودشان 
می ریزند و حتی الامکان خودشــان میزشان را تمیز می کنند. شاید همین موضوع باعث 
شود آقای رئیس پایان این ماه قبل از اینکه قدمت کار او یک ماه شود، عذرش را بخواهد.

وعده ها و وعیدها
بازنشســتگان این روزها حال خوشــی ندارند. کافی است پیج شبکه مجازی تان را 
باز کنید و از این شــبکه به آن شبکه سرک بکشید، یک دوجین خبر می بینید که خیلی 
هم در اخبار رســمی بازتاب پیدا نمی کند. یک روز بازنشســتگان این نهاد آنجا جمع 
می شوند و بار دیگر بازنشستگان آن نهاد جلوی فلان مرکز تصمیم گیری اتراق می کنند. 
همه هــم داد از این دارند که چرخ زندگی مطابــق روالش نمی چرخد. اینها را همه 
می داننــد، هم مجلــس و هم دولت، اما هیچ وقت آنچه به آنها قول داده می شــود، 
پایــش را از حد وعده آن ورتر نمی گذارد. همین چندی پیش بود به گمانم در بحبوحه 
بررســی برنامه هفتم که محمدحســن آصفری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه 
هفتم توســعه، از گام مجلس برای متناسب ســازی حقوق بازنشستگان حرف زد و از 
اینکه در لایحه برنامه هفتم توســعه، به این موضوع توجه شــده است. او می گفت: 
بخش زیادی از بازنشســتگان امروز با مشکل معیشتی مواجه هستند و شرایط تورمی 
جامعه زندگی را برای بازنشستگان سخت کرده است. دریافتی بازنشستگان کم است 
و بیش از ۸۰۰ هزار نفر از بازنشســتگان زیر پنج میلیون تومان حقوق می گیرند که این 
مبالغ کفاف زندگی بازنشستگان را نمی دهد. به گفته او، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه 
هفتم تصویب کرده تا حقوق بازنشســتگان و شــاغلان متناسب سازی شود و حقوق 
بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. البته یکی از کارهای خوب کمیسیون 
تلفیق لایحه برنامه هفتم توســعه، بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود و ما 
دولت را مکلف کردیم تا حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد با حقوق شاغلان هم تراز 
کنــد. با توجه به شــرایط تورمی جامعه، این افزایش به نســبت تورم صورت خواهد 
گرفت. این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم این را هم می گفت که  بر اساس 
مصوبه کمیســیون تلفیق لایحه برنامه هفتم،  همه بازنشســتگان کشوری، لشکری و 
تأمین اجتماعی، شامل این مصوبه متناسب سازی حقوق خواهند شد. اما همان زمان 
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز 
با اشاره به عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، می گفت: با توجه 
به ورشکستگی های صندوق های بازنشستگی، دولت همسان سازی را نمی پذیرد و این 
موضــوع را یک ماده ۷۵ می داند و به نوعی اضافه کــردن به تعهدات دولت قلمداد 
می کند، اما مجلس معتقد اســت این موضوع شدنی است. متأسفانه بازنشستگان ما 
با توجه به تورمی که در ســال های اخیر در کشــور به وجود آمده است، دچار سختی 
زندگی و معیشت هستند؛ ازاین رو دولت و مجلس باید تمام تلاش شان را انجام دهند 
تا در برنامه هفتم این مشــکلات را به حداقل خود برســانند. عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس  گفت: متأســفانه دولت در ســال های انتهایی قــرار داد و همان جا 
هم تحت فشــار مجلس، دولت گذشته قســمتی از آن را اجرا کرد. اما اکنون مجلس 
شورای اسلامی معتقد است این موضوع امروز عملیاتی است و منابع آن وجود دارد 
و دولت نیز موظف است همسان سازی بازنشستگان را عملیاتی کند تا تسکین درد های 
بازنشســتگان باشد. محبی با بیان اینکه یکی از راه حل ها همسان  سازی است، تصریح 
کرد: دولت باید یک ســبد ویژه آبرومندانه در برنامه هفتم توســعه برای بازنشستگان 
ببیند و همچنین باید اقدامات دیگری جهت کمک به بازنشستگان لشکری و کشوری 
صورت دهد تا مشــکلات معیشــتی این افراد حل وفصل شــود. این نماینده مجلس 
شورای اسلامی بیان کرد: اگر دولت به فکر بازنشستگان نباشد، قطعا مجلس شورای 
اســلامی خود فکری به حال بازنشستگان لشکری و کشــوری خواهد کرد؛ زیرا امروز 
بازنشستگان بیشتر از اقشــار دیگر درگیر مشکلات معیشتی هستند. این موارد هر چند 
متعلق به روزهایی اســت که مجلس در تدارک بررســی برنامه هفتم توســعه بود، 
اما روز دوشــنبه همین هفته احســان قاضی زاده هاشــمی، نماینده مجلس که برای 
نمایندگی در دوره آینده نیز پذیرفته شــده اســت، در حاشیه نشســت ارائه گزارش و 

رســالت صندوق های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار ســال در جمع خبرنگاران گفت: منابع 
همسان سازی حقوق بازنشستگان  در بودجه لحاظ و در جداول نهایی سهم ۴۰ درصدی برای اجرا در 
سال جاری تصویب شد. او تأکید کرد: این موضوع به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال شده است 
و تا قبل پایان اردیبهشــت ان شاءاالله نهایی و از خرداد اجرائی خواهد شد. ۴۰ درصد میزان افزایش 
اســت و ســال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم داشــت. قاضی زاده هاشمی 
در پاســخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس تورم نیست؟ گفت: 
مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روزهای پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام 
نرســید، در مجلس جدید بعد از هفتم خرداد در کمیســیون اجتماعی بررسی خواهد شد. نماینده 
مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد بیان کرد: آنچه ما الان حکم قانونی 
داریم، همسان ســازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است، اما در مورد حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم 

است و این را که چقدر تناسب سازی خواهد بود، مجلس پیگیری می کند.

پرده آخر
«آقا مصطفی» روی صندلی کنار پذیرش نشسته بود. کمرش داشت از درد، دولا می شد. بلند شد 
و جارو را در دســتش گرفت تا کف درمانگاه را تی بکشد. اینکه توی ذهنش چه بود، نمی فهمیدم 
اما این شعر در ذهن من تاب می خورد: معلم پای تخته داد می زد/ صورتش از خشم گلگون بود / 
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود/ ولی آخر کلاسی ها / لواشک بین خود تقسیم می کردند 
و آن دیگــر «جوانــان» را ورق می زد / برای اینکه بیخــود های و هو می کرد و با آن شــور بی پایان/ 
تساوی های جبری را نشان می داد/ با خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک/ غمگین بود/ 
تساوی را چنین بنوشت : یک با یک برابر است و گویا این روایت همچنان ادامه دارد و بچه ها باید در 

دفتر خود بنویسند «یک با یک برابر نیست».

روایت یک درد که تا مغز استخوانت را می سوزاند

تانژانت یا کتانژانت
گناه

نمره ضعیف مجلس
 در حوزه کارگری

گزارش

تلفن توی دستم ســنگینی می کند. انگار وزنش لحظه به لحظه زیاد و زیادتر می شود. جانم 
گر می گیرد و حرارت از لباســم بیرون می زند. آب دهانم را به ســختی فرو می بلعم. از آن 
طرف تلفن انگار که متوجه شــده باشــند این طرف اتفاقی افتاده، صدایی مدام توی گوشم 
می پیچد که: «حالت خوبه؟ چرا حرف نمی زنی؟». کلمات پشــت ســر هم توی گوشــم جا 
می گرفت و مثل تونلی که از آن ســویش اتومبیل ها خارج می شوند، هیچ کدام اثری در ذهن 
باقی نمی گذاشــت. دســت هایم لرزه گرفته بود. انگار زمان در دو دقیقه پیش متوقف شده 
بود: «آره! همه بچه ها شــوکه شــدن. الان نمی دانیم چه کار کنیم»! دو دقیقه قبلش بود که 
آن طرف گوشــی نقل از نیروی خدماتی ای بود که تازه به درمانگاه ... آمده اســت. مردی با 
موهای ســپید که وقتی هفته پیش دیدمش، رفتارش به آدم های کارکرده در حوزه خدمات 
نمی خورد. پوســت روشنی داشت و موهایی ســپید که از هر ۱۰ تار یکی اش خاکستری بود. 
مردی با وجنات و رفتاری خاص که انگار متعلق به این ســرزمین که حالا فرود آمده، نبود. 

پشت تلفن، دو دقیقه قبل از اینکه زمان متوقف شود، تازه فهمیدم او یک «معلم» است.

گذرگذر

حمیدرضا عظیمی


